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 چكيده

آزادي مصـرف و   مشـخص وجـود دارد،   هاامروزه در برخـورد بـا مشـكلات اقتصـادي سـه ر     
و آن  انسـان جا و شكننده و راه سومي كه مسير مستقيم منطبق با فطرت الهي  گيري نابه سخت

يـا  » نفي اسراف« ي قاعده .استكرده مقاله راه سوم را اثبات  ،طريق وسطي و مشي اقتصاد است
از حيث منابع و مصاديق و عنـاوين جديـد اقتصـادي و حكـم     » اقتصادي  قاعده«به تعبير رساتر 

 ي  كننده تأمين ،راه اعتدال. ه استقرار گرفتتكليفي و حكم وضعي و مستثنيات آن مورد تحقيق 
. تلقي شده اسـت  انسانطبيعي حركت حياتي  ي حيات متعارف و اسراف و تقتير خروج از جاده

اي بـه آثـار   حاشـيه  ،نهايـت . باشد روش تحقيق ما همان روش تحقيق فقه سنتي و پويايمان مي
عنوان فراگيـر و اثبـات    ي آن ارائه ي هاي اقتصادي زده و نتيجهعلمي استفاده از قاعده در عرصه

نسـبت ايـن   معيار حد وسط معرفي شده و . ميزان قويمي جهت سنجش اقدامات اقتصادي است
بـه نقـش ايـن قاعـده در قـوام      كـرده  قاعده و كارآيي در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبيـين  

محتـواي  . فقه و حقوق و اقتصاد پرداختـه اسـت   ي اقتصادي با مراجعه به منابع دست اول حوزه
گرچه به صورت يك قاعده با اين نـام   ،اين قاعده مستند به نصوصي چند در منابع اسلامي است

منـد اقتصـاد را در علـم اقتصـاد     جايگاه اين رويكرد به عنوان يـك برخـورد قاعـده   . مطرح نباشد
ي مصرف و تبذير كه نمايانگر حد و د اسراف كه نمايانگر حد و مرز كمده ميقرار بررسي مورد  به

 .كندمرز كيفي مصرف است را منع مي
 JEL :K10, K12, K21بندي  طبقه

 قوام، اقتصاد، توسط، قصد، تقطير، تبذير، اسراف :كليد واژه
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 مقدمه -1

زنـدگي اسـت و   ي  پايـه كـه   از نظـر ايـن  » مال و ثروت«ب اقتصادي اسلام به در مكت

اهميـت  ، كنـد  دارد همان را در پيكـر اجتمـاع ايفـا مـي     انساننقشي را كه خون در يك 

ثـروت نبايـد    تذكرات فراوان و مؤكد به عمل آمده است كه مال و .زيادي داده شده است

ي صـحيح و لازم زنـدگي   هـا  راهو لازم است كه در  هي بيهوده و فاسد صرف شدها راهدر 

 شـده اسـت  مبارزه  به شدتاز جمله موضوعاتي كه در اين رابطه با آن . كار گرفته شود به

در ايـن تحقيـق حسـب روال بررسـي     ) 30ص  1362حسين نوري ( .باشد مي» اسراف«

مفهـوم لغـوي و اصـطلاحي     .شـود  مي صحبت» نفي سرف« ي دهساير قواعد فقهي از قاع

آن از كتاب و سنت انواع و عوامل و آثار استثنائات و نماي كلي از ايـن قاعـده بـه     ي ادله

علاوه بر آن مطالـب  . از عوايد نراقي است 21متن اصلي تحقيق عايده . دآمدست خواهد 

است و احياناً بسط و توسـعه   در حكم حاشيه بر متن ،ديگري كه به مناسبت مطرح شده

پس مقاله در پاسخ به اين . دن مصاديق و مستندات و استثنائات آن خواهد بودكرو بروز 

هـاي مختلـف حيـات فـردي و اجتمـاعي      سئوال تحرير شده است كه در مواجه با عرصه

ي  در عرصـه  ويژه به ،فردي و اجتماعي ي گيري ضامن تضمين حيات طيبهكدامين جهت

روي ورزي و يا اعتدال و ميانهبخل، رويزياده .و مصارف فردي و اجتماعي است اقتصادي

ي را روا يـا حـداقل لازم   انسـان گرچه راقم مثل بسياري از اساتيد طرح فرضـيه در علـوم   

ي  ن بـه ارائـه  براي مماشات با قـائلا كند، ولي  تلقي ميداند و آن را ويژه علوم تجربي نمي

ست كه حد وسط و مشي اقتصادي در اقتصاد يك ميزان اصـيل  ما اين ا ي فرضيه، فرضيه

د شـو تواند رهيافتي بـراي بـرون رفـت از بحـران تلقـي      و ضروري و اجرايي است كه مي

ايـن مقالـه از    ، ولـي ديدي خاص ارائه شده است ي كارهايي از اين دست هر يك از زاويه

كـرده  ان مسئله را مطرح نظر بررسي ابعاد مختلف آن با روش تحقيق فقه سنتي و پويايم

بـه هـر حـال از ايـن      ،و كاربردهاي اقتصادي آن اگر چه به طور مختصر ارائه شده اسـت 

عنوان يك ميـزان مكتبـي مسـلم     ريزي اقتصادي خرد و كلان بهتوان در برنامهقاعده مي

چـون طـرف اسـراف     يل، واسراف و تقتير است، طرفين اين مسير مستقيم. دكراستفاده 

رود و در ضمن آن حرمـت تقتيـر نيـز مطـرح      از حرمت اسراف سخن مي ،ستتر احجيم

 . شودمي
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 معني و مصاديق اسراف: مبحث اول -2

 اسراف در لغت

گويد سرف ضد قصد است و سرف اغفال و خطل كه با خطا به جوهري در صحاح مي

ز آبـادي  فيرو، گويد اسراف در نفقه به معني تبذير استجا كه مي معني واحد است تا آن

كـه در غيـر   چـه   آن... در قاموس علاوه بر همين معاني آورده است ماانفق في غير طاعه ا

 .دشوطاعت خداوند هزينه 

ان للحـم سـرف كسـرف    «در حديث عايشه آمده است كه : گويد ابن اثير در نهايه مي

يعنـي چـون    ،»اسراف در گوشت مثل اسراف در خمر اسـت . اي ضراوه كضرواتها» الخمر

بعد از اعتيـاد بـه مصـرف آن ملـزم و حـريص       و و ولع شدت آن مانند خمر است حرص

كـه عـادت بـه خمـر      انـد  هگفت ـ. شود شود و اين التزام رواني موجب اسراف در آن مي مي

 .وابستگي به آن و قلت صبر نسبت به ترك آن است

بـه  يعني غافل و سرف العقل  ،رجل تسرف الفواد. سرف به معني غفلت نيز آمده است

 .معني كم عقل است

ي غير مورد نياز در غير طاعت خدا نيز از اسراف و تبذير اسـت در اصـطلاح   ها هزينه

 .حديث اسراف در زياده روي گناه و خطا زياد و ارتكاب جرائم است

حـلال  چـه   آنرا بـه خـوردن   » ولاتسـرفوا «ي در مجمع البحرين كلام خداوند طريح

دن در غير طاعت خدا معنـي كـرده   كرلال و هزينه روي در اكل ح تعدي از ميانه، نيست

 .است

ابن مسكويه در كتاب ادب الدنيا و الدين گفته است كه جهـل بـه مقـادير حقـوق را     

 .گويند سرف و جهل به مواقع حقوق را تبذير

 

  اسراف و اصحاب تفسير: مبحث دوم -3

انفقوا لم يسرفوا  والذين اذا«استاد بزرگ علي بن ابراهيم قمي در تفسير قول خداوند 

اسراف انفاق در معصيت و لم يقتروا عـدم  . آورده است» و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً

 . عدل و انفاق در موارد امر الهي است» قوام«بخل از حق خداوند و 

كلـوا و اشـربوا و   «استاد ابوعلي طبرسي در مجمـع البيـان در تفسـير قـول خداونـد      

ايـن  . لا تسرفوا تجاوز نكردن از حـلال بـه سـوي حـرام اسـت     آورده است كه » لاتسرفوا

مسـرف   ،اگر مثل كوه احد در مسير طاعت خداوند انفـاق كنـي  : مجاهد است كه ي گفته

، در معصـيت خداونـد انفـاق كنـي    ) يك چهارم مـن (ولي اگر درهمي را يا مدي  ،نيستي

دن از حد استوا و گفته شده است كه معني لا تسرفوا خارج ش مسرف هستيطور حتم  به
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معناي ديگر اين است كه مال محـرم و باطـل را مصـرف نكنيـد و     . در مقدار زيادي است

اسـراف اسـت و تجـاوز از حـد و موجـب تضـييع عقـل و         ،اكل حرام هرچند كـم باشـد  

 .برگرداندن ضرر برعليه شماست كه آن نيز اسراف غير حلال است

ن اضافه كند و يا كسي كه ديناري مثل كسي كه آّب گل را در ديگ بپزد و عطر به آ

 . صرف آرايش خود كند و عيال خويش را محتاج رها كند بيش ندارد همه را

چـرا كـه   ، يعني دشـمن دارد  ،خداوند ايشان را دوست ندارد ،»انه لايحب المسرفين«

ايشان را مورد مذمت قرار داده است و اگر نه دوست داشت و نه دشمن داشت نـه ذمـي   

 . و نه مدحي بر ايشان بود

الـي بـل   » انكم لتاتون الرجـال «در تفسير » جوامع الجامع«استاد ابوعلي طبرسي در 

ن از حـد در فسـاد   اگويد متجاوز اسراف مي ي درباره) 81ي  اعراف آيه(انتم قوم مسرفون 

 .چون تجاوز از معتاد به غير معتاد نمودند

زيـر   گونـاگون اف در معاني ن اين است كه اسرامستفاد از كلمات اين لغويين و مفسر

 :رود كار مي به

  اغفال -1

  جهل -2

 خطا -3

 خطل -4

 تبذير -5

 ضد قصد -6

  تجاوز از حد -7

 تجاوز از حد استواء -8

 انفاق در غير مورد نياز -9

 انفاق در غير راه حق -10

 انفاق در طاعت حق -11

 انفاق در راه معصيت -12

 زياده روي در ذنوب -13

 يش عقلامستقبح پ -14

 جهل به مقادير حقوق -15

است كه اغفال و جهل و نيز جهل به مقادير حقوق يكي هستند و خطا و  روشن

 . كند مورد برگشت مي 12خطل هم واحدند پس معاني پانزده گانه به 
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حد هم همـان حـد اسـتواء اسـت و      و نيز ضدقصد هم تجاوز از حد است و منظور از

در غير حق است و انفاق در غير حاجت هم مصـداقي از   انفاق در غير حاجت همان انفاق

تبذير  چه چنان ،اكثار درذنوب هم فردي از افراد تجاوز از حد است .باشد ميتجاوز از حد 

انفاق در غير طاعت خدا همـان انفـاق در معصـيت     .نيز فردي از تجاوز از حد خواهد بود

 .است چون انفاق در راه مباح كه اسراف نيست

 :معني به شرح زير است 5گانه به  15مجموع معاني  پس برگشت

اغفال و خطا و تجاوز از حد و يا بگويي ضد ميانه روي و انفاق در معصـيت   ياجهل و 

 .شمارند عقلا آن را قبيح ميچه  آنخدا و 

پـس   ،و چون خطا و جهل از مصاديق اسراف در مال نيست كه موضوع بحث ماسـت 

عقـلا قبـيح   چـه   آنانفاق در مسـير معصـيت خـدا و     ي هاسراف در مال در معاني سه گان

شمارند و ضد قصد و ميانه روي يا بلكه چون هر تجاوز از حـدي كـاري غيـر عقلايـي      مي

معـاني بـه يكـي از دو     ي است و كاري غير عقلايي تجاوز از حد است پس برگشت همـه 

ني اول هم به ممكن است برگشت مع، انفاق در معصيت و تجاوز از حد. گردد معني برمي

شـود   جا معلوم مي معني دوم باشد چون انفاق در معصيت همان تجاوز از حد است از اين

يا تجـاوز مطلـق   ، ن اين است كه اسراف در مال و انفاقاها و مفسر كه مقتضي كلام لغوي

از حد است يا تجاوز خاص كه همان انفاق در معصيت است و باز معلوم شـد كـه دومـي    

حال يا چون معصيت است يا چون فردي از اسـراف اسـت علامـه     ،ستهم نوعي اسراف ا

 .بر اسراف بودن آن دارند و ظاهرش اجماع امت است ،ادعاي اجماع ي در تذكره) ره(

طـور كلـي    كلام در اين است كه آيا اسراف مخصوص به انفاق در معصيت است يا بـه 

كه تجاوز از حد  ند معتقد بعضي. باشد ميشامل هر انفاق خارج از حد و غير مناسب حال 

  .در غير امر خير است كه اين نظر اعم از اول و اخص از دوم است

 :احتمالات در معني اسراف بر سه نوع است ي خلاصه

چـون  قـول    طور مطلق حتـي در وجـوه خيـر هـم     صرف مال متجاوز از حد به –اول 

دانـد   خير را اسراف مي حتي در امور ،علامه در تذكره كه صرف مال زايد بر لايق به حال

 )76ص  2ج  ي تذكره(

از ) 113كفايـه الاحكـام   (ده اسـت  كـر صاحب كفايه نيز از چنين تفسيري نفي بعـد  

چون ايشان بعد از نقل مرسـله  . شود صاحب وافي هم همراهي برهمين معني استفاده مي

 ):ع(فقيه از حضرت علي بن الحسين 

يعني انه يزيد في الانفاق في : اند هآوردان الرجل لينفق ماله في حق و انه مسرف  

  الحق علي قدر  الضروره
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 . شود تر از ضرورت حتي در مسير حق اسراف تلقي مي كه صرف بيش

صرف مال زائد بر لايق به حال در غير وجوه خير در مسالك اين قول به مشهور : دوم

ر ابـن كثيـر ج   تفسي(و آن قول مجاهد ) 248ص ، 1ج ، بي تا، شهيد ثاني(منسوب شده 

 .است) 36ص  3

صرف مال در خصوص معاصـي ايـن معنـي از ابـن عبـاس و قتـاده نقـل شـده         : سوم

ايـن معنـي اخـص از معنـي اول و دوم و معنـي دوم       ،)179ص ، 7ج ، 1379، طبرسي(

 .اخص از معناي اول است

شكي نيست كه معناي سوم بـه دليـل مخالفـت بـا عـرف و كتـاب و اخبـار        : بررسي

اما از نظر عرف چون متبادر از اسراف در چيزي ، اعتبار ساقط است ي ز درجهمستفيضه ا

ي شـريفه   طور كه گذشت آيـه  همان اما كتاب ،طور قطعي اعم ا زخصوص معاصي است به

والـذين اذا  « ه ي شريف و آيه –)6ي  سوره انعام آيه(» و اتوا حقه يوم حصاده و لا تسرفوا«

دلالت بر تجاوز از حد در پرداخـت حـق اسـت و    ) فرقان سوره 67آيه (» انفقوا لم يسرفوا

به خصوص بـا توجـه    ،انفاق در راه خدا هم اگر از حد تجاوز كند مشمول آيه خواهد شد

هـا شـده اسـت كـه      ي مذكور و احتجـاجي بـه آن   به اخبار وارده در بيان و تفسير دو آيه

 .خواهد آمد

 

 ت و حديثسن

و ان السـرف امـر   ، ...ان القصـد امـر يحبـه ا   «: قال ...روايت داوود رقي از ابي عبدا -1

صـاحب  (فانها تصلح لشي وحتـي صـبك فضـل شـرابك     ، حتي طرحك النواه، ...يبغضه ا

 )2ج  25ابواب نفقات ب  257ص  15ج  13وسايل 

حتـي   ،روي و اسراف را دشمن داردروي و اقتصاد را دوست دارد و زيادهميانهخداوند 

آيد و حتـي   چون يك جايي به كار مي. خرمايي باشد ي داختن هستهدور ان ي ازهاند هاگر ب

 .آب ليوان باشد ي دور ريختن اضافه ،اگر اسراف

القصد مثراه و السرف «قال اميرالمومنين عليه السلام : مرفوعه علي بن محمد قال -2

 »متواه

 .روي موجب ثروت و اسراف موجب هلاكت استميانه

 .باشدز ثروت است و توي به معني هلاكت و تلف ميمثراه به كسر ميم اسم آلت ا

 روايه مسعده بن صدقه -3

 و) ع(روايت مسعده بن صدقه كه در آن سخن از وارد شدن صـوفيه بـر امـام صـادق     

 "انـه لايحـب المسـرفين   "ي  قسمتي از آن در بيان معني اسراف است كه در آن بـه آيـه  
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د روزي زياد به او داده اسـت و همـه را   جا كه در حق مردي كه خداون تا آن ،استناد شده

فرمايـد مگـر روزي واسـعي را    خداوند مي. كندو از خداوند باز طلب روزي ميكرده انفاق 

مصرف آن اقتصاد نورزيـدي  ي  نحوهطور كه امر كردم در  چرا همان ،براي تو روزي نكردم

 .امكه تو را از اسراف منع و نهي كرده در حالي ،ديكرو چرا اسراف 

فهذا اقتصدت فيه امرتك و لم تسـرف و قـد   ، الم ارزقك رزقاً واسعاً: عزوجل... فنقول ا

 )6ج  5ابواب مقدمات تجارت ب  14ص 12وسايل ج (نهيتك من الاسراف 

و لا تسـرف و لا  ... اتـق ا « : انـه قـال الرجـل   ... روايه عامر بن جذاعه عن ابي عبدا -4

  ر من الاسرافان التبذي، و لكن بين ذلك قواماً، تقتر

 )41/  501: 3كافي ) (الاسراء 29آيه ( "و لا تبذير تبذيراً"تعالي ... قال ا

تقوي پيشه كن نه اسراف كن نه تنـگ نظـري و   : به شخصي فرمودند) ع(امام صادق 

خست به خرج بده بلكه قرار و قوامي بين آن دو اختيار كن چـون تبـذير هـم از اسـراف     

 . سوره اسراء فرموده است 29ي  ر آيهخداي تعالي د چه چنان. است

... مـا مـن نفقـه احـب الـي ا     : عليه السلام قال... روايه ابن ابي يعفور عن ابي عبدا -5

، 1395، شيخ حر عـاملي ( عزوجل من نفقه قصد و يبغض الاسراف الا في الحج  و العمره

 )106ص ، 8ج 

خبـار الرضـا فـي    ه في عيون اي مولانا الرضا عليه السلام الي المامون المروي رساله -6

 و ":و الزنـا و السـرقه الـي ان قـال    ، تعـالي ... هي قتل النفس اللتـي حـرم ا  ": بيان الكبائر

 )261ص ، 11ج ، 1395، شيخ حر عاملي( "الاسراف و التبذير"

به مامون كه در عيون اخبار الرضا آمده اسـت در بيـان   ) ع(ي حضرت امام رضا  رساله

نفسي است كه خداوند تعـالي آن را حـرام فرمـوده اسـت و زنـا و      گناهان كبيره آن قتل 

جا كه ميفرمايد اسراف و تبذير به اين معني كه اسراف و تبذير هم در عـداد   سرقت تا آن

 .اند هگناهان كبيره برشمرد

روي في تفسير الصافي انه عليه السلام دعا برطب فاقبـل بعضـهم يرمـي  بـالنوي      -7

  لا يحب الفساد... فعل ان هذا من التبذير و ان الا ت: فقال عليه السلام

يكي از كساني كه رطـب   كرد،در تفسير صافي آمده است آن حضرت دعوت به رطب 

اين كـار را نكـن ايـن    : حضرت عليه السلام فرمودند ،آن را دور انداخت ي هسته خورد،را 

 . كار از تبذير است و خداوند فساد را دوست ندارد

ان السرف يورث الفقر و ان القصـد  " :قال ابو عبداالله عليه السلام: قالروايت عبيد   -8

 . ميانه روي غني و ثروت است ي اسراف فقر و نتيجه ي نتيجه "يورث الغني

 )258ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي(
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سئلت اباالحسن الاول عليه السلام علن النفقـه علـي   : بن سنان قال... روايت عبدا  -9

 "ما بين المكروهين الاسراف و التقتير": الالعيال ؟ فق

 )261ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي(

ثـلاث  ...: قـال رسـول ا  «: لي بن الحسـين عليـه السـلام قـال    روايت ثمالي عن ع -10

ص ، 15ج ، 1395، شـيخ حـر عـاملي   (» القصد في الغني و الفقـر : فذكر الثالث، منجيات

258( 

سـه چيـز از   : كننـد كـه ايشـان فرمودنـد     قل مين) ص(امام سجاد از قول رسول خدا 

 .ها ميانه روي در بي نيازي و نياز است سوم  از آن، موجبات نجات است

ان مع الاسراف قله « :...قال ابوعبدا :و يوسف بن عماره قالا، روايت ابن ابي يعفور -11

 »البركه

، مليشـيخ حـر عـا   (. اسراف همراه كـم شـدن بركـت اسـت     :فرمودند) ع(امام صادق 

 )261ص ، 15ج ، 1395

، اربعـه لا يسـتجاب لهـم   " :عليه السلام... قال ابوعبدا :روايت عمار ابي عاصم قال -12

الـم آمـرك    :عزوجـل ... احدهم من كان له مال فافسده فيقـول يـا رب ارزقنـي فيقـول ا    

 "بالاقتصاد

مـا  ، لا تسـرف « :و هو يتوضاً فقال، بسعد... مرّ رسول ا :عمر... اخبار عامه از عبدا -13

و مثلـه  » نعم و ان كنت علـي نهـر جـار    :قال» في الوضو سرف :قال» هذا السرف يا سعد

  ايضاً، مروي عن اميرالمومنين

د كـه در  كربه سعد برخورد ) ص(رسول خدا  :كه اند هبن عمر نقل كرد... عامه از عبدا

د كـر بعد سئوال  .اي سعد اين چگونه اسرافي است :فرمودندگاه  آن .حال وضو گرفتن بود

مثـل  . حضرت فرمودند آري حتي اگر در نهر جـاري باشـد  . مگر در وضو هم اسراف است

، 15ج ، 1395، شيخ حـر عـاملي  (. نقل شده است) ع(همين روايت از قول اميرالمومنين 

 )261ص

، ان الله ملكاً يكتب سـرف الوضـو  «... روايت حريز المرويه في الكافي عن ابي عبدا -14

 الي غير ذلك من الاخبار و مثله مروي عن اميرالمومنين ايضاً» هعدوانكما يكتب 

خداونـد ملكـي   «ت از امام صادق عليه السـلام كـه   روايت حريز كه در كافي آمده اس

» .نويسـد  مـي  طـور كـه دشـمني بـا خـدا را      همـان ، نويسد مي دارد كه اسراف در وضو را

 ).250ص ، 1ج ، 1386، طبرسي(

 :دلالت بر دو نوع استاخبار مذكور از نظر 
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اي  امـا دسـته   ،تر از مذمت يا مرجوحيت يا حسـن تـرك نـدارد    اي دلالتي بيش دسته

تصريح به بغض الهي نسبت به اسراف و موجب هلاكـت شـدن آن و   ، ديگر دلالت بر نهي

 .اند هبالاخره آن را گناه كبيره شمرد

) 486ص (هـائي  علمائي مثل ابن خاتون عاملي در شـرح فارسـي بـر اربعـين شـيخ ب     

 .اند هاسراف در مال كه همان صرف زائد بر قدر متعارف است را از گناهان كبيره شمرد

 اجماع بر حرمت بعد از آيات مذكوره كفايـت زحمـت پـرداختن بـه بيـان مطلـب را      

توان گفت دائر مدار حسن ترك تـا نهـي شـديد موقعيـت اجتمـاعي       نهايت مي. نمايد مي

ت كه نرخ آن بـا  معه و تأثير زمان و مكان و اوضاع و احوال اسافراد و شرايط اقتصادي جا

 .اسلامي تعيين خواهد شد ي صلاح جامعه نظر اولياء ذي

 :و اما اخبار

هايي كه ذكر شد مثل روايت داود برقي كه در آن تصـريح شـده بـود كـه رهـا       روايت

روايت ابـن   خرما اسراف است و مانند آن كه در تفسير صافي آمده است و ي كردن هسته

ابي يعفور كه متضمن تحقق اسراف در حج و عمـره اسـت و روايـت حريـز و آن روايـت      

فقيه كه صراحت دارد بر  ي عامي كه هر دو دلالت بر تحقق اسراف در وضو دارد و مرسله

كه در انفاق مال در مسير حق هم ممكن اسـت اسـراف محقـق شـود و نيـز روايـات        اين

لوان رجلاً انفق ما فـي يـده   "قال ) ع... (لحام از ابي عبدا مادآوريم روايه ح مي ديگري كه

 :اليس يقـول االله تبـارك و تعـالي   ، ما كان احسن ولا وافق للخير... في سبيل من سبيل ا

 )سوره بقره 195آيه ( "ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه و احسنوا ان االله يحب المحسنين

ص ، 15ج ، 1395، خ حـر عـاملي  شـي (كه محسنين به مقتصدين معني شـده اسـت   

دارايي در راه خدا خـلاف اقتصـاد    ي كه انفاق همه با علت  يا بي دلالت دارد بر اين) 258

 . است و اين همان اسراف است

اين آيـه را تـلاوت فرمـود كـه     ) ع(امام صادق :روايه عبد الملك بن عمرو الاحول قال

 »بين ذلك قواما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان«

گفتند اين گاه  آن سپس يك تعدادي سنگ ريزه را برداشتند و در مشت خود گرفتند

سـپس يـك   ، استكرده است كه خداي تبارك و تعالي در كتاب خود ذكر » اقتار«همان 

گفتند ايـن اسـراف   گاه  آن مشت سنگريزه ديگر برداشتند و همه را بر روي زمين ريختند

بعضي را رها كردنـد و بعضـي را نگـه داشـتند و      ،ري برداشتندديگ ي سپس قبضه، است

كه زيـاده روي در انفـاق    هذا القوام اين قوام است اين حديث صراحت دارد بر اين: گفتند

 )262ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي. (اسراف است
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) 263ص ، 15ج ، 1395، شيخ حـر عـاملي  (بن سنان ... حديث ديگر صحيحه عبدا -

اذا انفقوا لم يسرفوا و لـم يقتـروا و كـان بـين     "در تفسير كلام خداوند كه ... ادعن ابي عب

 وحناها شيئاً و عن قوله تعالي ولاتبسطوا كل البسـط   ذلك قواما فبسط كفه و فرق اصابعه

القوام مايخرج من بين الاصابع و يبقي في الراحه منـه   :و قال، هكذا :فبسط راحتيه و قال

قـول   ي انگشتان دست خود را باز كردند و كمي بسته و دربـاره  كف دست را و بين "شي

طور و گفتنـد قـوام    طور كامل نگشا دو كف خويش را باز كردند و فرمودند اين خداوند به

 . كه از بين انگشتان بريزد و مقداري از آن در كف دست باقي بماندچه  آن

است كه گفت مردي رده كالمثني كه از ابن ابي عمير نقل  بنروايت صحيحه هشام  -

لاتسـرفوا ان  واتوا حقه يوم حصـاده و  «ي شريفه  السلام درباره اين آيهاز امام صادق عليه 

  وال كرد حضرت در جواب فرمودند فلان شخص انصاريئس» لايحب المسرفين... ا

 داد همـه را تصـدق و سربخشـي    مـي  اي داشت وقتي كه بار مزرعه –اسم او را برد  -

خداوند مثـل آن را اسـراف   . ماندند مي وري كه خودش و عيالش دست خاليط به ،كرد مي

 . ناميد

 :صحيفه بز نطي از ابي الحسن عليه السلام قال -

بكفيـه جميعـاً و   ) الرجل(من الاسراف في الحصاده والجذاذ ان يصدق  :كان ابي يقول

 ـ  اعـط بيـد    :هكان ابي اذا حضر شيئاً من هذا فراي احد من غلمانه يتصدق بكفيه صـاح ب

، 6ج ، 1395، شيخ حر عاملي(الضغت بعد الضغت من السنبل ، واحده القبضه بعد القبضه

 )139ص 

با دو كف خود تصدق كند و پـدرم اگـر چنـين وضـعيتي      انساناسراف اين است كه 

گفت كه با يك دسـت   مي كرد بلند مي آمد كه يكي از خادمين با دو كف تصدق مي پيش

  بعد از هر دسته سنبل مشت مشت بده هر دسته

 29آيـه  ( "ولا تجعـل يـدك مغلولـه   "مروي در تفسير صافي درمورد كلام خداوند  -

علـي  ... فادبـه ا  :نزلت لما ساله رجل فلم يحضرشي فاعطاه قميصه قال" :قال)  سوره اسرا

وال قـرار گرفـت و چيـزي    ئكه مـورد س ـ  است اين آيه نازل شده در مورد مردي  "القصد

ن خود را در آورد و به سائل داد كه خداوند نسبت به قصد و ميانه ههد پيرانداشت كه بد

اين روايت اشاره به روايت بكر بن عجلان اسـت كـه متضـمن    . قرار دادتأديب روي مورد 

عن يبخل و يسرف و يقعد محسوراً ... فنهاه ا"فرمايد  مي همان مضمون است و در روايتي

 "من الثياب

 . دن و خود در حسرت لباس نشستنكركند و از اسراف  مي خداوند از بخل نهي
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وليعد بما بقـي مـن الزكـاه علـي     "عليه السلام و فيها ... بي عبداموثقه سماعه عن ا -

، شـيخ حـر عـاملي   (ويشتر بذلك ادامهم و ما يصلح من طعامهم من غيـر اسـراف   ، عياله

 ")167ص ، 6ج ، 1395

ي آن خورش ساير غـذاهاي مناسـب    وسيله مابقي زكاه را بايد براي عيالش باشد تا به

حـلال   ي كـه در نفقـه   كند بـر ايـن   مي اش تهيه كند كه دلالت بدون اسراف براي خانواده

  ذكر شد قول دومچه  آنعيال هم ممكن است عنوان اسراف صدق كند از مجموع 

تـر روايـات مـذكوره در     شود چون بـيش  مي ساقط –قول عدم اسراف در امور خير  -

ممكن است بـا ممـدوح   ولي جا درست  هي از اسراف در وجوه خير بود خوب تا اينمورد ن

 .بودن ايثار معارض باشد كه عنوان بعدي بحث است

 

 اسراف و ايثار 

ديگـران را   ،»ويوثرون علي انفسهم و لوكان بهم خصاصه«فرمايد  مي خداوند در قرآن

 )سوره حشر 9آيه (دارند هرچند به چيزي نيازمند باشند  مي بر خويش مقدم

من اعطي في غير حـق فقـد سـرف و    « :در روايت معاذ از قول رسول خدا آمده است

كه اسراف مقيد به اعطاء در غير  )179 :7مجمع البيان (» من منع من غير حق فقد اقتر

) 179ص ، 7ج ، 1379، طبرسـي . (حق شده است در راه خير حق است هرچقـدر باشـد  

در  ،يدن لباس خشن و عدم رعايت نظافت نوعي ايثار اسـت اند كه پوشبعضي خيال كرده

ارتكاب امر منهي مصـداق ايثـار بـه مفهـوم صـحيح اسـلامي نيسـت ايثـار امـر           كه حالي

جا و غيرمتعارف بر خـود و ديگـران ايثـار نيسـت      گيري بيسختولي  ،اي استپسنديده

 .ي ايثار است نه نفي ايثار سخن بر سر نحوه

وت مردم به زهد و قشري گرايي و زندگي سخت و عدم تعهـد  صوفيه براي توجيه دع

حضـرت امـام   . انـد  هبه نظافت به همين آيه تمسك جسته و آن را نـوعي ايثـار برشـمرد   

الـي ان  » الكم علم بناسـخ القـرآن و منسـوخه؟   «اند كه در پاسخ ايشان فرموده) ع(صادق

القوم الذين اخبر عنهم بحسن  عن رجل ايانا في كتابه عن... قال فاما ماذكرتم من اخبار ا

و ذلك ان ، عزوجل... فعالهم فقد كان مباحاً جائزاً و لم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه علي ا

... فصـار امـره ناسـخاً لفعلهـم و كـان نهـي ا      ، امره بخلاف ماعملوابه –جل و تقدس  –... ا

رداً لقولكم و نهيا عنـه   ثم هذا ما نطق به الكتاب :تعالي رحمه منه للمومنين  الي ان قال

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لـم يقتـروا و كـان بـين     " :العزيز الحكيم قال... مفروضاً من ا

 ) سوره فرقان 67آيه ( "ذلك قواماً
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تبارك و تعالي قال غير مااراكم تدعون الناس اليـه مـن الاثـره علـي     ... افلا ترون ان ا

: يقـول ... ي مـن كتـاب ا   غير آيه اليه مسرفاً و فيانفسهم و كم من فعل ما تدعون الناس 

فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقير و لكن امر بـين الامـرين   » انه لايحب المسرفين«

از خداونـد از خـوبي اعمالشـان خبـر     چه  آنآيا شما از ناسخ و منسوخ قرآن آگاهي داريد 

هـا   آن ت و ثوابي كه خداوند برها نهي نشده اس باشد كه از آن مي داده است در امور مجاز

و امـر خـدا ناسـخ    كـرده  خداي تعالي امر به خلاف اعمال ايشان ولي . مقرر فرموده است

 جـا كـه   كه نهي خداوند رحمـت بـراي مـومنين اسـت تـا آن      در حالي ،افعال ايشان است

كتاب خدا گوياي آن است در رد قول ايشان و نهي از آن ايـن  چه  آنفرمايد اين است  مي

سوره فرقان آمده است كه كسـاني كـه در انفـاق     67ي  جا كه در آيه رض الهي است آنف

بينيـد كـه فرمـايش     نمـي  ورزند و بين اين دو قوام است آيا نمي و بخل كنند نمي اسراف

 .دهيد مي خداوند غير از آن چيزي است كه شما تشخيص

در . يده شـده اسـت  و فعل مورد دعوت شما اسراف نام! كنيد مي مردم را به آن دعوت

پـس ايشـان را از اسـراف و زيـاده     ، ي ديگر آمده كه خداوند مسرفين را دوست ندارد آيه

 .باشد مي بلكه امري بين آن دو، روي نهي فرموده و نيز از تقتير و بخل ورزي

 

 گيري نتيجه
صرف مال در مـورد نهـي    "اسراف"معني : شود كه مي ذكر شد ظاهرچه  آناز جميع 

بلكه گويي ايـن   ،ها ظاهر است آن ي طور جد از همه اين معنا به ،از حد است همان تجاوز

ماند تعريف حـدي اسـت كـه اسـراف بـا       مي باقيچه  آن. باشد مي معني مورد اجماع هم

 .آيد مي شود و توضيح و تببين اين تجاوز كه درادامه مي تجاوز از آن محقق
 

 مبحث سوم -3

 تعريف حد و مفهوم تجاوز

يعني بـين بخـل ورزي و امسـاك كـه ضـيق و تنـگ        ،حد استوا و وسط ،حدمراد از 

و ايـن همـان اسـت كـه در      باشـد  مـي گيري و بين اسراف كه زياده روي  نظري و سخت

، شود چون به معني توسط و اعتـدال در امـور اسـت    مي اصطلاح به قصد و اقتصاد ناميده

 .آوريم مي مستندات اين معنا را در كتاب و سنت

 ابكت: الف

: معناي وسط براي حد همان است كه حضرت حق به آن راهنمايي فرموده است كـه 

 چون قوام همان عدل است كه خط وسط» لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً«
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استاد علـي بـن ابـراهيم قمـي در تفسـير خـود بـه آن         فته شد،طور كه گ باشد همان مي

» يسئلونك ماذا ينفقـون قـل العفـو   «: سوره بقره  219ي  ي ديگر آيه آيه. اند كردهتصريح 

فقيـه   ي در مرسـله كـه   آن كه چگونه انفاق كنيم بگو العفـو و عفـو چـن    كنند مي سئوال

ي ديگـر   و در آيـه . عفو وسـط خواهـد بـود    ،الوسط: العفو. آمده است) 35/168): الفقيه(

و » روا و كان بين ذلك قواماوالذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقت«: فرمايد مي خداي تعالي

 29ي  آيـه  ،معناي وسـط اسـت  ه كند كه حد ب مي ي ديگري كه دلالت الوسط آيه: القوام

از دو » له الي عنقـك ولا تبسـطها كـل البسـط    ولا تجعل يدك مغلو« باشد ميسوره اسرا 

 . ماند كه همان راه وسط است مي كند و راه سوم باقي مي طرف نهي

 روايات : ب

مثل مرفوعه علي بن محمـد   ه استكه در صدر بحث مورد ملاحظه قرار گرفترواياتي 

ند و روايت مسعده و روايت عامي كه اسراف را ا هرا قسيم و  مقابل قصد قرار داد» اسراف«

 رواياتي كـه عفـو را بـه انفـاق متوسـط معنـي      ، يكي از دو طرف قوام كه حد وسط است

و مرسله ابن ابـي   از آن ياد شدفقيه كه  ي مرسلهدعا دارد مثل اين اكند نيز دلالت بر  مي

 ) ع...(عمير از ابي عبدا

» الوسط: العفو«قال » ماذا ينفقون قل العفو«: از قول خداي تعالي كه)ع(صادق امام 

 ) 258ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي(

  در مورد اين آيه) ع(و روايت مروي در تفسير صافي در معناي تبذير كه از معصوم 

من انفق في  فهو مبذّر و... من انفق شيئاً في غير طاعه ا«: وال شد حضرت فرمودندئس

هركس در مسير غير طاعت خداوند چيزي را انفاق كند مبذر و » فهو مقتصد... سبيل ا

پس منظور از  ،مقتصد و ميانه رو است ،اسراف كار است و كسي كه در راه خدا خرج كند

 چه معني است ؟ وسط بود اكنون  وسط به ، حد

 معناي وسط و توسط

 ،وسط عرفـي اسـت  ، ؟ مراد از وسطط كه تجاوز از آن اسراف است چيستمراد از وس

 ،بنابراين مرجـع شـناخت   ،چون مرجع تشخيص حقايق لغوي همان مصاديق عرفي است

 خوب وسط در نزد عرف چيست؟  ،وسط عرف است

 تضييع و اتلاف نكردن مال  -1

 ردن مال مناسب حال صرف ك -2

 احتياج صرف كردن مال  ي ازهاند هب -3

چرا  ،به تعريف اول اشاره دارد روايت داوود الرقي است كه ذكر آن گذشتچه  آن

 . دكرآب مورد مصرف را اسراف تلقي  ي خرما و ريختن اضافه ي كه طرح هسته
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 . توانيم از روايت اسحاق بن عمار استفاده كنيم اما تعريف دوم را مي

 يكون للمومن عشره اقمصه ؟ : عليه السلام... لت لابي عبداق: قال

انما ، نعم ليس هذا من السرف«ثلاثون ؟ قال : نعم قلت: عشرون؟ قال: قلت) نعم(قال 

 )352ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي(» السرف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك

تواند  ميمؤمن ، مخدمت امام صادق عليه السلام عرضه داشت: اسحاق ابن عمار گفت

 .طور؟ فرمودند بلي پيراهن چه 20حضرت فرمودند آري گفتم  ،پيراهن داشته باشد 10

اسراف  ،روي نيست آري اين از اسراف زياده:  پيراهن چطور فرمودند؟ فرمودند 30: گفتم

كار  كه به با اين ،آن است كه لباس ضيافت و اجتماعي خود را لباس كارت قرار بدهي

بلكه تجاوز از رعايت مناسب حال و  ،ضيافت براي لباس كار اتلاف نيست بردن لباس

 .استشأن 

مروي در الفقيه نيز اشاره ) ع(به اين معني روايت اصبغ من نباته از اميرالمومنين 

و يشتري ماليس له و يلبس ماليس ، ياكل ماليس له«: للمسرف ثلاث علامات: دارد كه

 ) 411ص ، 3ج ، 1377، صدوق(» له

خوردن چيزي كه مال  ،اند هسه علامت براي مسرف برشمرد) ع(در اين روايت علي 

يعني  ،خريد چيزي كه مال او نيست و پوشيدن چيزي كه مال او نيست، او نيست

 . طور كه بيان آن از مجمع البحرين گذشت خريدن و پوشيدن نامناسب همان، خوردن

صالح اشاره دارد كه از قول امام  و به هر دوي معناي اول و دوم روايت سليمان بن

ابتذالك ثوب صونك و اهراقك فضل «: اولي مايجيء من الاسراف قال، كند صادق نقل مي

ص ، 15ج ، 1395، شيخ حر عاملي(» هاهنا هاهنا و مائك و اكلك التمر و رميك النواه

374( 

يـزي و  كه لباس حفاظت و صيانت را به جاي لباس كار بپوشي و آب اضـافه را دور بر 

 . جا بياندازي از اسراف است خرما را اين جا و آن ي خرما را بخوري و هسته
 

 تبيين مصاديق اسراف

 تضييع مال )الف
پرتـاب  ، مثـل ريخـتن آب   ،تضييع كه معناي آن روشن است و آن همان اتلاف است

 ي هزينهخرما و انگور و مانند آن كه خرج و  ي ريختن شير و شيره، خرما ي كردن هسته

ي روط ـ بلكه اين جور موارد از دور مصرف خارج كردن است يا به ،آيد مال به حساب نمي

 دنيوي  ي نه فايده ،ديني ي نه فايده ،اي براي آن مترتب نشود صرف كند كه هيچ فايده
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عقـلا و  چـه   آن ،مراد از فايده آن چيزي است كـه مقصـود عقـلا باشـد    : تعريف فايده

كه سـفيهان اهـل   چه  آننه  ،قل است آن را فايده بشمارندكه بنايشان بر تحكيم ع كساني

 . دنيا و افراد مسخره آن را فايده بدانند

ايشـان را   ،كـه مهمانـان   دهند براي ايـن  ن كه ترتيب مهماني ميامثلاً بعضي از مسرف

هـاي   هاي نفيس و پارچه كه لباس صدر و كثرت مال به حساب آورند و يا اين ي اهل سعه

چـه   آنكنند تا نور آن داراي انواع رنگهاي مختلف باشد و يا  عل روشن ميعالي را در مش

 شود و يا روشن كردن چراغ در روز روشن و مانند آن  كه در آتش بازي انجام مي

 

 غير مناسبي  هزينه )ب

ديني و دنيايي برخوردار اسـت و عقـلا    ي هايي است كه از فايده اين نوع هزينه هزينه

بلكه تجاوز از حد  ،از نظر عرف لايق حال مصرف كننده نيست ، ولينددان آن را فايده مي

مـثلاً   ،و شان اجتماعي و كاري اوست مثل يك پيشه ور كوچك كه درآمد چنداني ندارد

 . ندكمنزلش را با طلا و لاجورد زينت 

غيـر از   ،شود و ملك و املاكي هم ندارد بار هم سوار مركب نمي يا كسي كه سالي يك

مدل بـالايي   ي نقليه ي وسيله ،باشد قوت لايموت خانواده اش مي ي ه به اندازهدرآمدي ك

 . خريداري كند

 . لباس صون را لباس بذل قرار دهد ،طور كه نص كلام امام بود يا همان

فانه رب فقير اسرف مـن  «) ع(و به همين معنا اشاره دارد موثقه سماعه از امام صادق

ان الغني ينفق ما اوتي و الفقيـر  «: ف من الغني؟ فقالفقلت كيف يكون الفقير اسر» غني

 )2ح  14ابواب مستحقين زكات ب  167ص  6وسايل ج (» ينفق من غير مااوتي

تري از  تر از غني باشد عرض كردم چگونه فقير اسراف بيش  چه بسا فقيري مسرف

خودش  كند و فقير از غيرمال غني از مال خودش انفاق مي: حضرت فرمودند ،غني دارد

 . كند انفاق مي

 

 هزينه در غير مورد حاجت )ج
احتياج به آن نداشته ولي  ،بتواند به حال مفيد باشدچه  آنهزينه كردن مال در 

 ،استكرده خانه است كه همه را رها  20يا  10مثل كسي داراي يك خانواده و  ،باشد

 . توانيم از مصاديق شق دوم نيز به حساب آوريم البته اين شق را مي
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صرف غير مناسب و در غير مورد حاجت را در كـلام  ، موارد ثلاثه يعني تضييع ي همه

صرف مال در مواردي كه عقلا قبيح «: صاحب مجمع و اردبيلي ديديم و آن عبارت بود از

 » شمارند يا موارد غير شايسته

 حكم وضعي اسراف

يعنـي ضـمان    ،وضعيف علاوه بر حرمت تكليفي در بسياري از موارد داراي آثار داسرا

 :هايي در همين مورد از فقه توجه كنيد باشد به مثال نيز مي

زياده روي در مصرف آب  و برق در صـورتي كـه موجـب كمبودهـايي در سـطح       -1

كرده  تأكيدعمومي شود چه حكمي دارد و به خصوص كه دولت اسلامي بر صرفه جويي 

 ). 23ص ، 261ص ، 2ج ، استفتائات از امام خميني. (است

موجب اتـلاف و ضـرر باشـد     چه زياده روي به نحو غيرمتعارف حرام است و اگر چنان

 . موجب ضمان است

شود و متعلق خمس نباشد اين است كـه   شرط موونه كه از درآمد سال خارج مي -2

آيد  موونه به شمار نمي ،اما مخارجي كه مصداق اسراف باشد ،و معتدل باشدشأن در حد 

 ).66ص ، 10ج ، نراقي(

 ي اقتصاد و موضوعات جديد اقتصادي قاعده
 اسراف و نابودي محيط زيست -1

كنـد و   اسراف صدق مـي  ،اگر استفاده از منابع طبيعي به نابودي طبيعت منجر نشود

اسراف در استفاده از منابع طبيعي كه متعلق به عموم است صدق پيدا كنـد  ي  قاعدهاگر 

 . دكررام تلقي توان تصرف مضر به محيط زيست را ح مي

 اسراف و كاهش ارزش پول -2

توان گفت چون ماليت  شود آيا مي ها انجام مي دولت ي كاهش ارزش پول به وسيله

ن خواهد بود يا كسي با يك سخنراني موجب اضامن متضرراست كرده اشياء را اتلاف 

 ن هست؟ اتورم و كاهش ماليت پول شود آيا ضامن همه متضرر

 ت بازاراسراف و حفظ قيم -3

د و كاهش قيمت به ضرر توليد شو توليد اضافي كالا موجب كاهش قيمت آن مي

د تا كرتوان مقداري از كالا مثل گندم را نابود يا صرف كود و خوراك دام  آيا مي. است

ي  قاعدهدر بعضي از كشورها مرسوم است؟ آيا كه  آن چن ،توليد محفوظ بماند ي موازنه

جا  در اين انساناقتصاد و جايگاه و مقام  ي قتصادي؟ فلسفهاسراف حاكم است به ضرر ا

شود با فروش ارزان قيمت به كشورهاي نيازمند مشكل را  دخيل است يا خير؟ آيا نمي
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د؟ قدر متقين اين است كه اسراف و عدم آن يك عامل مهم و اصلي در كرحل 

 .محاسبات تصميم ساز است

 ي احداث پروژه اسراف و دوره -4

طبعاً سرمايه در معرض  ،اي در زمان لازم و مصرح در قرارداد به پايان نرسد ژهاگر پرو

شـود؟ ايـن هـم از     اتلاف و عدم بازدهي است و علاوه بر حرمت آيا موجب ضمان هم مي

 . تواند نقش آفرين باشد عدم اسراف ميي  قاعدهموضوعاتي است كه 

 اسراف و اتلاف وقت -5

اتـلاف وقـت در   . شود ليد مانع ضايع شدن سرمايه ميمديريت زمان در امر تو ي نحوه

 .تواند از مصاديق حرمت اسراف باشد اثر سوء مديريت مي

 اسراف و مصرف گرايي -6

. اقتصـاد اسـت  ي  قاعـده نفي اسـراف يـا   ي  قاعدهكاهش مصرف از آثار مهم التزام به 

و  محدوديت و كاهش مصرف و ممنوعيت كالاي غير مورد نيـاز موجـب كـاهش مصـرف    

 . كاهش مصرف موجب پس انداز و توليد خواهد شد

 اسراف و بازار انحصاري -7

نهـايي قيمـت و تقاضـا مشـخص     ي  هزينهبرابري قيمت و  ي در بازار رقابتي در نقطه

نهـايي  ي  هزينهشود كه قيمت و  شود و از ظرفيت واحد توليدي به حدي استفاده مي مي

لت تقاضاي ازدياد سود از برابـري درآمـد نهـايي و    ولي در بازار انحصاري به ع ،برابر باشد

سود . دهد تر را نمي بهره برداري بيش ي توليد كننده اجازه. گيرند نهايي بهره ميي  هزينه

بسيار براي انحصارگر همراه با تقطير و عدم استفاده در سرمايه اسـت و ايـن نـوعي بـي     

 اقتصاد نيست؟ي  قاعدهاعتنايي به 

 هاي دولتي اسراف و يارانه -8

توسط دولت و به اصـطلاح   ي پرداخت يارانه ي نحوه ي بحث اسراف و تبذير در مسئله

منـد   هـدف توزيـع بـا    ي البته تغييـر نحـوه   ،تواند مؤثر باشد مند كردن آن مي امروز هدف

 . چرا كه پول درآمدي با تورمي متفاوت است ،كردن توزيع متفاوت است

 مصاديق كلي اسراف -9

ــراف در آب ــالش ، اس ــود آب از چ ــزاره   كمب ــم ه ــاي مه ــت  ي ه ــوم اس ــش . س نق

مسير انتقال در حفـظ و اسـتفاده از   ي  نحوهكنندگان و اصلاح الگوي مصرف و نيز  مصرف

طعـم المـاء طعـم الحيـات     ) ع(حيات بسيار مهم است كه به قول امام صادق  ي اين مايه

 ).381ص ، 6ج ، كليني(
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ناديده انگاشـتن حـق تنگدسـتان و نيازمنـدان     و  ها يو آشاميدن ها ياسراف در خوردن

اسـراف  ، اسراف در مسكن و احداث بناهاي خصوصي خارج از حد كفاف، اسراف در لباس

هـاي   ازدواج و در حامـل ي  هزينـه اسراف در وسايل نقليه و اسراف در ، در وسايل زندگي

 اســراف در مصــرف امــوال عمــومي و، انــرژي و اســراف در برگــزاري مجــالس و محافــل

 .غيربهينه از زمان و مانند آن است ي المال و اتلاف وقت و استفاده بيت

 اقتصادي  قاعدهكارآيي رفاه عدالت و  -10

انـد تـا بـين كـارآيي و رفـاه در اقتصـاد       ي اقتصاد كوشيده برخي از نويسندگان عرصه

اقتصاد ي  قاعدهرسد تكيه بر به نظر مي. نندكمتعارف را بر مبناي عدالت تفسير و توجيه 

ملاحظـه كنيـد كـارآيي     .دكن ـ تأييـد تواند اين تـلاش قابـل تقـدير را    يا مبناي قوام مي

انگيزترين مقولات ذاري يكي از بحثگ سياستاقتصادي هم از لحاظ علمي و هم از جهت 

مديريت كارآمد و امثال آن معمـولاً از  ، بازار كارآمد، تعابير اقتصاد كارآمد. اقتصادي است

اران گذ تصاددانان و محققان و حتي سياستمركز گفتارها و نوشتارهاي اق نظر اهميت در

در حال حاضر يـك   ها سازمانها و كارآمد بودن سيستم، اي قرار داردو كارشناسان حرفه

. شودمعيار مقايسه و برتري برخي واحدهاي مربوطه در مقابل ديگر واحدها محسوب مي

در مـواردي  . كارآيي مواجه هستند ي ي با مقولهاز سوي ديگر عدالت و رفاه به شكل خاص

اما از سويي ديگـر و بـا توجـه بـه      ،باشندسو و حتي منطبق مي ها هم رسد آنبه نظر مي

، دادگر. (دهندتضاد از خود بروز مي، نوعي تقابل و حتي در برخي امور، ابعاد و امور ديگر

 )47ص، ي  هفدهم شماره، 1378

شـود هرگـاه ايـن امكـان     خوانده مـي » ي پارتوي بهينه كارآيا«يك وضعيت اقتصادي 

. كه وضع ديگري بدتر شود مگر اين ،براي كسي وجود نداشته باشد كه وضعش بهتر شود

 )125ص، 1384، عيوضلو(

داري ملاحظـه و  اگر كارآيي پارتويي بر مبناي اصالت رفـاه در نظـام اقتصـاد سـرمايه    

سعه توجيه شود و به تعبيـر يكـي از صـاحب    با اصل تقدم عدالت در تو شود،لحاظ كنيم 

ي  بين دو معيار عدالت اقتصادي و كـارآيي اقتصـادي بـه تفسـير اسـلامي رابطـه       ،نظران

بـه مقايسـه عـدالت اقتصـادي در      فقـط  چه اما چنان ،عموم و خصوص مطلق برقرار است

 شود،خته چارچوب شريعت اسلام و شرايط كارآيي در چارچوب اقتصاد رفاه پارتويي پردا

 ص، 1384، عيوضـلو . (ي عموم و خصوص من وجه برقـرار اسـت   بين آن دو معيار رابطه

 .نمودار زير گوياي مفهوم بالاست) 189
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 اقتصاد و قوام اقتصاديي  قاعده -11

تواند ترازوي داوري در بين مفاهيم كارآيي و  كلي قوام در اقتصاد اسلامي مي ي قاعده

 :سوره نساء فرموده است كه 5ي  خداوند سبحان در آيه. رفاه و فقر و غني و عدالت باشد

يعنـي اموالتـان را كـه خداونـد     » تي جعل االله لكم قياماو لا تؤتوا السفهاء اموالكم ال«

زندگي شما قرار داده است به دست كم خردان و نـااهلان  ) برپايي و استواري(سبب قوام 

 .نسپاريد

بـرداري در بهتـرين موقعيـت ممكـن از آن     آيا سپردن اموال به عقلا به معنـي بهـره  

كـه در   در حـالي  ،دكـر ن مراجعـه  آيا نبايد در شناسايي حق مـال بـه اقتصـاددانا   . نيست

رشـد  . شـود توجهي به اهداف فرهنگي تلقي ميمواردي تكيه بر اقتصادي بودن نوعي بي

شود كه اموال به طور عاقلانه و در موضع كارآ مـورد اسـتفاده   اقتصادي زماني حاصل مي

 :يدمورد توجه قرار دهتعابير استاد مطهري را  .فرار گيرد

 عدالت اقتصادي اسلامي

كارآيي 

 محور اسلام

 

 

 كارآيي

 پارتويي

 

 عدالت 

 اقتصادي

 اسلامي

ــارآيي  ك

ــاد اقتص

 ي

 كارآيي پارتويي

عدالت اجتماعي 

 اي اصالت فايده
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انطباق آن با قوانين و اصـول اقتصـاد   ، يستم صحيح اقتصادييك س ي از شرايط اوليه

طور كه  همان... باشدي اقتصادي جامعه مي نظري است كه متضمن صحت و سلامت بنيه

كنـد از آن سـو   اي كنترل و محدوديتي براي اقتصاد نظري ايجاد ميقوانين اقتصاد برنامه

م اقتصادي به جاي خود باقي نيز اصالت و صحت قوانين علم نظري اقتصاد در يك سيست

تواند و نبايد بر خـلاف اصـول اوليـه اقتصـاد نظـري      است و قوانين اقتصاد دستوري نمي

ركود و سرانجام مرگ اقتصادي جامعه بيمـار حتمـي   ، چون در اين حالت شكست ،باشد

 ي كه بگوييم اقتصاد نظري متعارف داراي فلسفه مگر اين) 44ص، 1402، مطهري. (است

ي است كه در حقيقت آن هم يك اقتصاد دستوري غيرگوياست در ايـن صـورت   زيرزمين

 .استاد شهيد در جايگاه رفيع خود باقي است ي كلمات حكيمانه

هـاي آن اعـم از   آن در هـر يـك از حـوزه    ي موضع قـوام در اقتصـاد و وضـع بايسـته    

» قصد«ت قوام در عرف به معناي رعاي .قابل تعريف است» مبادله«و » توليد«، »مصرف«

اي نتيجه محـور اسـت در ديـدگاه    عدالت اقتصادي به اين معني قاعده ،و حد وسط است

 .نياز كردن فقرا حمايت شده استن سطح زندگي و معيشت و بيكرداسلامي از متوازن 

 توازن افراد جامعه از حيث سطح و نه از جهت درآمد بـوده ، منظور از توازن اجتماعي

اي در دسترس افـراد باشـد كـه    ن است كه سرمايه به اندازهو مقصود از سطح معيشت اي

، و بـه عبـارت ديگـر    شـوند از مزاياي زندگي برخوردار ، بتوانند متناسب با مقتضيات روز

، البته در داخـل سـطح مزبـور   . سطح زندگي واحدي براي تمام اعضاء جامعه تأمين شود

اختلافات شديد طبقاتي  ولي اين تفاوت برخلاف، درجات مختلفي به چشم خواهد خورد

، چنين بايد گفـت  هم. نه تفاوت اصولي در سطح، داري تفاوت درجه استدر رژيم سرمايه

بلكه هـدفي اسـت مهـم و     ،معين نيست ي توازن جمعي منحصر به زمان محدود و لحظه

شـايد دليـل   . نـد كاقدام ، مختلف قانوني يها راهاساسي كه دولت بايد براي نيل به آن از 

ي مرفـه   از مصـارف زائـد طبقـه    سـو زيرا با ايـن كـار از يـك     ،اسراف همين باشدتحريم 

تر ترقـي و سـرانجام سـطوح    ي پايين سطح زندگي طبقه، ديگرسوي و از  جلوگيري شده

تا آنجا كه بالاخره عمـوم  ، كاهدو از شكاف طبقاتي ميكرده مختلف را به يكديگر نزديك 

تفاوت كه البتـه دور از تناقضـات شـديد رژيـم     ولي در حالت م ،مردم را در سطحي واحد

شـهيد  . (داري باشد قرار داده است اين نظريـه بـه نصوصـي چنـد مسـتند اسـت      سرمايه

 )316ص، 2ج، 1349، سيدمحمدباقر صدر

نظام اقتصادي تركيبي از عناصر مرتبط به هـم اسـت كـه هـدف مشـتركي را دنبـال       

د و عناصر آن هماهنـگ و منسـجم و   باشنولي عناصر داراي وحدت تركيبي مي ،كنند مي

در اين حالت بهترين تركيب ممكـن از لحـاظ   . شوندمناسب با هدف اين نظام مستقر مي
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. اسـت ) موضع قوام يا وضـعيت كـارآيي  (استمرار حيات و ايجاد رشد اقتصادي ، ثمردهي

ي كه خروج از اين وضعيت موجب ايجاد نارضايتي اجتماعي و ضرر به برخي افـراد  روط به

در اين حالت افزايش رضايت يا مطلوبيت . شودجامعه و تضعيف مصلحت كلي جامعه مي

تشخيص و تعيين مقـدار لازم از هـر   . ميسر نيست) يا بخش ديگري از جامعه(فرد ديگر 

يك از اجزا و عناصر در يك نظام براي ايجاد موضع قوام موضوعي كارشناسي و تخصصي 

بنـابراين كـارآيي بـا     ،هـاي متخصصـان اسـتفاده شـود    است و در هر مورد بايد از ديدگاه

تعريف اسلامي آن به معناي حداكثرسازي توليد و رضـايت در وضـعيت قـوام اقتصـادي     

 )109 ص، 1384، عيوضلو. (است

اقتصاد ي  قاعده ،شود كه براي حل تعارض كارآيي رفاه فقر غني و عدالت ملاحظه مي

علاجيه عمـل   ي عنوان يك قاعده آفريني بهينه به تواند با نقشقوام و قيام مي ي يا قاعده

 .كند

 

 گيري نتيجه -4

صـادق   انسانابعاد وجودي  ي اتخاذ روش قصد و اقتصاد عنوان عامي است كه بر همه

دهـد تـا   است طريق وسطي و امت وسط و مشي اقتصاد حتي در اعتقاد و اخلاق معنا مي

ي  قاعـده «اسراف يـا بـه تعبيـر رسـاتر     نفي ي  قاعده. چه رسد به اقتصاد و تقدير معيشت

 ،عمومي است كه در امور عمومي و خصوصـي و مـالي كـاربرد دارد   ي  قاعدهآن  ،»اقتصاد

، مصـرف ، هاي مختلف توليد در عرصه. تر در امور مالي مطرح و معمول به است بيشولي 

و يك راه شود  خانواده يك راه زياده روي از حد اعتدال است كه اسراف ناميده مي، توزيع

اين قاعـده  . بخل و تفريط و اصطلاحاً تقيتر است و راه اعتدال به راه اقتصاد موسوم است

ي امور اقتصادي مطرح شده منابع آن در كتاب و سنت و مصاديق آن بررسي و  در عرصه

مستثنيات آن مورد مطالعه واقع و موارد استناد فقها به آن ارائه و در مجموع بـه عنـوان   

مهـم ابعـاد مختلـف آن توصـيف و تحليـل شـده اسـت تـا از آن در همـه           ي قاعـده يك 

مصرف بـا  ، توزيع، كار بست سلامت توليد و بهكرده هاي فردي و اجتماعي استفاده  زمينه

هـاي كـارايي و    ي اقتصاد و بالاخره در عرصهانساناتخاذ چنين روشي تضمين و شكوفايي 

 .ها نقش آفرين باشد رفاه و عدالت تعارضات آن
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